گت 


«- با اسکن تصویر؛ می‌توانید 


این مقاله را در تارنمای محله مشاهده 


تماید. 


۱۵: ۲6۵5۰/۵0۱ ۰0۲8/ 10 ۰.22067 0 


نقش و اهمیت راح تالقلوب . وفات‌نامه و وصیت‌نامه 
در شناخت شرف‌الدین منیّری و طريقة کبروية فردوسیه 
بلاق ات ۱ 


سلمان ساکت ۲ 


حکیده 


یکی از میراث کمتر شناخته‌شده از طریقة کبروية فردوسیه» اثری است که در سال ۱۳۲۱ ق. به شیوة 
چاپ سنگی در آگره منتشر شده و شامل سه رسالة کوتاه به نام‌های راحت‌القلوب و وفات‌نامه و 
وصیّت‌نامه است. دو رسالة نخست به‌طور مستقیم به شرف‌الّین منیری (۷۸۲-۹۶۶۱ ق.) پیوند 
می‌یابد؛ چراکه راحت‌القلوب یکی از ملفوظات به حا مانده از شرف‌الدّین است که اندیشه‌های او و نیز 
طریقه کبرویة فردوسیه و تعلیمات مشایخ آن را در آینة این اثر می‌توان بازیافت. وفات‌نامه نیز گزارش 
آخرین روز حیات شیخ منیری است که یکی از مریدان خاص شیخ با نام زین بدر عربی (م: پس از 
۲ ق.) نوشته و از جند حنبه» در شمار ارزنده‌ترین متون صوفیانةٌ فارسی در شبه‌قاژه است. رسالهً 
سوم نیز به‌طور غیر مستقیم با شرف‌الدّین مرتبط است؛ زیرا وصیّت‌نامة نجیب‌الذین فردوسی (م: 
۲ ق.) است که پیر و مراد شیخ منیری بوده و به‌سبب بررسی علمی آرا و افکار شرف‌الدّین و 
مشخص کردن آبشخورهای فکری و تأترات وی از اهمّیت بسیاری برخوردار است. این مقاله بر آن 
است تا با روش کتابخانه‌ای. ضمن معرّفی کامل این جاپ سنگی و سه رسالةٌ منتشر شده در آن, 


اهمیّت هریک از آن‌ها را در شناخت بیشتر و بهتر شرف‌الذین و طریقة کبروية فردوسیه نشان دهد. 


کلیدواژه‌ها: تصوّف در هند. شرف‌الدّین منیری» ملفوظات راحت‌القلوب وفات‌نامه» نجیب‌اللین 


فردوسی» وصیّت‌نامه» طريقة کبرویة فردوسیه. 


۱. دانش آموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (نويسندة مسئول) ۷۲5۰۱۵2/۵1192)60210811.001807 :1تمصر-ظ 


۲ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد طع صطا(0)ام921: :۳-۵۵۲1 


تاریخ دریافت: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ تاریخ پذیرش: ۶ اسفند ۱۳۹۹ 


نوی لین تخسازهای تویر هقی زشما و۸ ۱۱ ۲:رسعاق: 1۳۹۵ 


۳ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره چهارم 


۱ مقذُمه 
بنا بر پژوهش‌های ره ان ورود سلسله‌های صوفیه به شبه‌قاژه. تفر با ضقانت غرزت ان رحک: 
۵۳۴-۲ ق.) بوده است (عروح‌نیا و دیگران, ۱۳۹۳: ۷۲). با این همه» به باور شادروان زژین‌کوب نشر طریقه 
صوفیه در شبه‌قاژه از شروع فعالیت معین‌الذین چشتی (م: ۴ ق.) و اخلاف اودر احمیر و بهاء‌الذین زکریا 
ملتانی (م: ۶۶۱ ق.)» از خلفای سهروردی در مولتان» اساس منظمی یافت (زژین کوب ۱۳۶۹: ۲۱۵). 

با این حال» در هشت سدة گذشته افزون بر سلسله‌های بزرگ صوفیه, یعنی چشتیه» سهروردیه» قادریه و 
نقشبندیه و سپس کبرویه و نعمت‌اللهیه» سلسله‌ها و طریقت‌های دیگری نیز در نواحی مختلف شبه‌قاژه انتشار 
یافتند. یکی از آن‌ها طریقة (فردوسیه) است که به‌گواه منابع» منسوب به نجم کبری (م: ۶:۸ ق.( است و در کنار 
طريقه «همدانیه» یکی از دو شاخة حدا شده از سلسله کبرویه به شمار می‌رود (عروجنبا ودیگران ۱۳۹۳: ۷۴). 

بنیان‌گذار طریقة فردوسیه در شب‌قاژه بدرالّین سمرقندی (م: ۷۶ ق( است. که از «سیف‌الذّین باخرزی 
خرق4 خلافت گرفت و بعد از وفات شیخ به هند روی کرد وبه شیخ نظام‌ال دین اولیاء (م: ۷۲۵ ق.) 
پیوست» (محذدیء ۱۳۸۷: ۹/۲ ۸۲). خواحه بدرالین در دهلی اقامت گزید و به «دهلوی» مشهور شد (حسنی» 
۲ق ۲ ودرزمان حیات آوازه‌ای بسا یافت. اما فردوسیان نتوانستند در دهلی پایگاه 
درخوری برای خود فراهم کنند. تا سرانجام در اواخر سدة هشتم هجری پایگاه خود را در شهر بهار تثبیت کردند. 

طريقة کبرویهٌ فردوسیه نسبت روحانی خود را به سیف‌اللین باخرزی (م: ۶۵۹ ق.» یکی از خلفای بزرگ 
نجم‌الدّین کبری می‌رساند. سیف‌الدّین گویا یکی از مریدان سمرقندی خود. یعنی خواجه بدرالدّین را برای اقامت 
دائم به دهلی فرستاده بود. گرچه موْسّس این سلسله در شبه‌قازه بدرالذین سمرقندی است. اما تا دورة حانشین اوه 
رکن‌الذین فردوسی (م: ۷۳۴ ق. مشایخ این سلسله ملقب به (فردوسی) نبودند (فردوسی.؛ ۳ 
۵ ) ودر این سرزمین پیشرفت چندانی نکرده بودند. شیخ رکن‌الذین که نزدیک کیلوکهری می‌زیست. مرید 
بدرالذین سمرقندی و پیر نجیب‌الذّین فردوسی (م: ۲ ق.) بوده است (محدث دهلوی» ۱۳۸۳: ۲۳۰-۲۲۹). 
خواحه را «از همین‌حا قیاس توان کرد که شیخ شرف یحیی ازحملة مریدان اوست» (دهلوی کشمیری همدانی» 
2۸ ِ ۳6 


سال پنجاه و سوم نقش و اهمیت راحتالقلوب. وفات‌نامه و ... ۳ 


شیخالاسلام احمدبن یحبی‌بن اسرائیل‌بن محقد الهاشمی المنیری" ملقب به «شرف الّین» و منسوب به 
«مَنیر) هندوستان (روستایی در استان بهار کنونی واقع در شرق هند)» از صوفیان بزرگ شبه قارزة هند در سده هتم 
و هشتم هجری و پرتألیف‌ترین شیخ طریقه کبرویهةٌ فردوسیه " است. شرف‌الّین در سال ۶۹۰ ق. در رورگار ساطان 
جلال‌النّین فیروز خی (حک: ۶۹۵-۶۸۹ ق.) بههمراهبردر بزرگ خوده جلیلالین؛ در جستجوی مرشدی 
روحانی؛ راهی دهلی شد. در این سفر» نخست به خدمت نظام‌الدین اولیاء (م: ۷۲۵ ق.) و سپس در پانی‌ست به 
خدمت شرف‌الدّین پانی‌پتی» معروف به بوعلی قلندر (م: ۷۲۳ ق.) رسید. اما ظاهراً بان آنان رابطه ارادتی پیش 
نیامد. شرف‌الدّین وقتی به حضور خواجه نجیب‌الّین فردوسی در دهلی راه یافت» دست ارادت به خواجه نحیب 
داد و خواجه نیز وصیّت‌نامه و خرقة خلافت به شرف‌الّین داد وروش طریقت را به اوتلقین کرد و بدین ترتیب 


شیخ منیری در شمار پیروان طریقهُ کبرویهُ فردوسیه درآمد و به مقام خلافت رسید. 


۲. چاپ سنگی آگره (موزخ ۱۳۲۱ ق.) 

تا آنجا که می‌دانیم. سه رسالهُ راحت‌القلوب. وفات‌نامه و وصیّت‌نامه تنها یک باروآن هم در قالب یک کتاب به 
شیوة چاپ سنگی در شبه‌قاژه منتشر شده است". این چاپ باعنوان راحت القلوب و وفات‌نامة حضرت 
مخدومالملک قذس سره العزیز و وصیّت‌نامة حضرت خواجه نجیب‌الدین فردوسی درسال ۱۳۲۱ ق. «حسب 
فرمایش رنیسان والادودمان عالی‌خاندان حناب سید علی احمد خان صاحب فردوسی الشرفی وسیّد احمد علی 
خان صاحب فردوسی الشرفی رئیسان خانقاه بهاربه‌اهتمام جناب مولاناوصی احمد صاحب الفردوسی الحفی 
اتف الستعهن البهاری» و در «مطبع مفید عام آگره» و «به‌اهتمام محمّد قادر علی‌خان صوفی» که در پایان ام 
چاپ به‌عنوان «مالک و مهتمم مطبع مفید عام آگره» معزفی شده به شیوة چاپ سنگی و به قطع وزیری منتشر شده 
است (مشار, ۱۳۴۲: ۱۶۱۳/۲). «راحت القلوب» به‌عنوان نخستین رساله در این جاپ» صفحات دو تا بیست رادر 
بر گرفته. سپس «رساله وفات‌نامة حضرت مخدوم‌الملک شیخ شرف الحق و الحقيقة و الذین احمد بحیی منیری 
قلس الله سره العزیز» به‌عنوان دومین رساله در صفحات بیست ویک تاسی ویک آمده و در پایان نیز وصیّت‌نامه 
با سرنویس «رساله حضرت خواجه نجیب‌الدین فردوسی الموسوم به «وصیّت‌نامه» که به وقت بیعت» حضرت 
مخدوم شاه شرف‌الذین منیری راعطا فرموده شد». در صفحات سی و دو تاسی و چهارآمده است. گفتنی است 


تتها در پایان وفات‌نامه تاریخ (۳۲۷ ربیع‌الاول روز چهارشنبه سنه ۲۱ ه» نوشته شلده» حال آتکه درپایان 


۱. برای اطلاع بیشتر دربارة او بنگرید به: فردوسی» ۱۳۱۳ق./ ۱۸۹۵م: ۱۴۷-۷؛ لعلی بدخشی, ۱۳۷۶: ٩۴۵-۹۱۲‏ و محدذث دهلوی؛ 
۳ ۴۱-۳ ۰۲ 

۲ برای آگاهی بیشتر از طريقة کبروية فردوسیه. رک: خاتمی و دیگران» ۹۷ ۱۳: ۱۱-۲. 

۳. برای آگاهی بیشتر رک: مشار» ۱۳۴۲: ۱۶۱۳-۱۶۱۲/۲ و نوشاهی» :۱۳۹٩۱‏ ۶۷۲۲/۱ 


۴ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره چهارم 


راحت القلوب و وصیّت‌نامه تاریخی نیامده است. در صفحه پایانی این چاپ نیز مطلبی با عنوان «اشتهارا چهپایی 
مطبع مفید عام آگره"» به زبان اردو آمده است. 

این چاپ سی و چهار صفحه‌ای» به خط نستعلیق و ظاهراً از روی نسخه‌ای به‌نسبت کهن و معتبر کتابت شده 
است و به حز صفحات هحده و نوزده که به‌ترتیب در اولی دو نسخه‌بدل با نشانه‌های «ن ۱» و «ن ۲» و در دومی 
یازده هامش در توضیح اعلام تاریخی آمده است» هامش دیگری ندارد. 

ازآنجاکه از سه رسالٌ مذکور ظاهراً نسخه یا نسخه‌هایی باقی نمانده» چاپ سنگی حاضر بسیار مغتنم و 
ارزشمند است؛ چراکه تنها راه آگاهی ما از محتوای این سه رساله؛ همین چاپ سنگی بوده است. همچنین 
تصفات اندک کاتب و اغلاط کم اين چاپ آن را در شمار چاپ‌های سنگی معتبر قرار می‌دهد. 

چاپ این سه اثر در شهر آگره چه بسا در پیوند با علاق؛ جلال‌الذین اکبر (حک: ۱۰۱۴-۹۶۳ ق.) به تعالیم 
شرف‌الدین منیری باشد (شیمل, ۱۳۸۹: ۱۶۰)؛ چراکه آگره از یک سو پایتخت بابریان (تیموریان/ گورکانیان هند) 
بود و از سوی دیگر به‌عنوان سومین شهر بزرگ ایالت اوتار پرادش در هندوستان» از مخضرب به بهار/ بیهار محدود 
می‌شد؛ بنابراین بعید نیست که نسخه يا نسخه‌هایی از این آثار - و دیگر آثار مرتبط با شیخ منیری - در این شهر 
کتابت شده یا به این شهر انتقال يافته باشد که تا زمان چاپ این سه رساله در آگره باقی بوده است. 

این سه رساله چنان‌که پیشتر گفته شد» «حسب فرمایش... رتیسان خانقاه پهار به‌اهتمام جناب مولانا وصی 
احمد صاحب الفردوسی الحنفی السرفی المنعمی البهاری» چاپ و منتشر شده است؟؛ بنابراین» می‌توان نتیجه 
گرفت که طريقه کبرویه فردوسیه در سال ۱۳۲۱ ق. که این چاپ سنگی منتشر شده در شهر بهار رواج داشته و 
خانقاه فردوسیان نیز در آنحا برپا بوده» چنان‌که اکنون نیز بریاست (انصار. ۴۱:۱۳۹۶)؛ زیرا «سیّد علی احمد خان 
صاحب فردوسی الشرفی» و «سیّد احمد علی خان صاحب فردوسی السُرفی» که به‌سبب انتساب به این طریقه 
صفت «فردوسی» نیز در انتهای نام آنان آمده؛ ریاست آن خانقاه را بر عهده داشته‌اند و حتی چاپ مذکور به اهتمام 
«مولانا وصی احمد صاحب الفردوسی الحنفی السرفی المنعمی البهاری» که پیداست او نیز به این طریقه منسوب 


بوده» منتشر شده ات 


۱ در اصل در پایین حرف دوم. حرف «س» نوشته شده است. 

۲. یعنی: چاپ آگهی مطبع مفید عام در شهر آگره. 

۳ بر پایة آگاهی نگارندگان تا امروز نسخه‌ای از سه رسالة راحت‌القلوب. وفات‌نامه و وصیّت‌نامه شناسایی نشده. تاآنجاکه مطیع‌الامام نیز 
در کتاب خود دربارة شیخ منیری» از نسخ این سه رساله نامی نبرده است (رک: مطیع‌الامام» ۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۳ع: ۲۰۹). هرچند بی‌شک 
نسخه/ نسخه‌هایی از این سه رساله تا سال ۱۳۲۱ ق. که چاپ سنگی آگره به طبع رسیده, وحود داشته است. گفتنی است نگارندگان؛ 
این سه اثر را بر اساس چاپ سنگي اشاره‌شده و با کمک دیگر منابع جانبی تصحیح کرده و به‌زودی متتی منقح از آن را همراه با مقذّمه و 
تعلیقات به علاقه‌مندان عرضه خواهند کرد. 


سال پنجاه و سوم نقش و اهمیت راحتالقلوب. وفات‌نامه و ... ۵ 


۳ راحت‌القلوب 
از شرف‌الذّین ده محموعه از ملفوظات باقی مانده است که به دست چهار تن از مربدان اوه «زین بدر عربی!). 
«صلاح مخلص داودخانی». «اشرف‌بن رکن » و «سیّد شهاب‌الذین» تدوین یافته‌اند که در این میان» زین بدر 
عربی» جامع مکتوبات صدی (تألیف: ۷۴۷ ق.)" با فراهم آوردن شش مجموعه. بیشترین ملفوظات را گرد آورده 
است. 

ملفوظات یکی از گونه‌های چهارگانة آثار صوفیان شبه‌قازه است (شریفی» ۱۳۹۵: ۴۰۳/۴) که به گردآوری و 
تحریر مجموعة سخنان مشایخ در مجالس مخصوص توتسط یکی از مریدان اطلاق می‌شود (آریاء ۱۳۸۷: 
۵ ) گردآورندگان اين گونة ادبی گاه برای نامیدن مجموعه‌ای که از مجالس مشایخ تهیّه کرده‌اند. لفظ 
«محالس» را به کار پرده‌اند. مانند محالس سبعة مولانا (م: ۲ق): گاهی آن‌هارا «مقالات» یا «ملفوظات» 
نامیده‌اند. مانند مقالات شمس تبریزی (م: ۶۳۵ ق.) یا ملفوظات خواجه عبیدالله احرار (م: ۸٩۵‏ ق.) و در مواردی 
نیز عنوانهایی خاص به این محموعه‌ها دادهاند؛ مانند فوان دالفواد که محموعء مجالس نظامال لین 
اولیاست (پورجوادی, ۱۳۷۸: ۴۹۶/۱۵). راحت‌القلوب نیز که مجموعه ده مجلس شیخ منیری است وزین بدر 
عربی آن‌ها را گرد آورده است» در زمرة دسته اخیر به شمار می‌رود. 

سّت تدوین ملفوظات در تمامی سلسله‌های صوفیه وحود داشته» اقا ظاهرً تها در شبه‌قاژه است که این ستّت» 
یک گونه (ژانر) زیبای ادبی خلق کرده و به صورت پدیده‌ای قابل مطالعه در تاریخ ادب فارسی درآمده است؛ 
چنان‌که به باور گروهی از محتّقان «در هند ملفوظات بی‌درنگ تبدیل به قالب ادبی رایجی برای نقل تعالیم صوفیانه 
شد؛ به‌نحوی که نسل‌های متأحْر صوفیان هند تقریباً چارهای ندیدند. جز اينکه گفتارهایشان را به این قالب مکتوب 
درآورند» (ارنست» ۱۳۹۳: ۶). به دیگر سخن» ملفوظات را در کنار مکتوبات در حوزة تصوف شبه‌قاژه» باید یک 
گونه (ژانر) ادبی به شمار آورد که حجم بسیاری از آثار صوفيه آن دیار را به خود اختصاص داده و به‌واقع بسیاری از 
تعالیم مشایخ آن سامان از طریق همین ملفوظات و مکتوبات به مریدان منتقل می‌شده است. 


۳ زین بدر عربی یکی از مریدان خاض و بسیار نزدیک شرف‌الدّین و از معتقدان او و در شمار افرادی بوده که در اوایل دورهُ اقامت شیخ 
منیری در بهار «سعادت مریدی يافته بود» (مطیع‌الامام. ۲ش)/ ۱۹۹۳م: ۸۸). از سال ولادت و وفات او اطلاعی در دست نیست؛ 
مگر اینکه چون تا زمان وفات شیخ منیری در سال ۷۸۲ ق. می‌زیسته. پس باید بعد از این سال درگذشته باشد. زین بدر شش مجموعه 
از ملفوظات شرف‌الدّین و نیز مهم‌ترین محموعه از مکتوبات سه‌گانة او موسوم به مکتو بات صدی را گرد آورده و بر هریک دیباچه‌ای 
عالمانه نوشته است. 

۲. از سال تولّد و درگذشت قاضی اشرف‌الدّین اطلاعی نيافتیم. تنها حدس می‌زنیم که جون زین بدر در وفات‌نامه از آویاد نکردهه استمالا 
بعد از سال ۷۶۹ ق. که مکتوبات دو صدی را گرد آورده و پیش از شیخ منیری (م: ۷۸۲ ق.) درگذشته است. 

۳ گفتنی است یکی از نگارندگان؛ تصحیح مکتوبات صدی را بر اساس هفت نسخه کهن و چهار چاپ سنگی به پایان رسانده و به‌زودی 
متنی منقح از آن عرضه خواهد کرد. 


۶ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره چهارم 


پژوهشگران برآنند که ملفوظات شناخته‌شدة صوفیان شبه‌قازه به سه گونه تنظیم شده‌اند: نخست بر مبنای تاریخ 
بت محالس مانند فواندالفواد (تألیف: بین سال‌های ۷۲۲-۷۰۷ ق.)؛ دوم بر مبنای موضوع. مانند 
معدن‌المعانی (تألیف: پیش از ۱۵ شعبان ۷۴۹ ق.) و گونة سوم. ملفوظاتی از مشایخ صوفیه که در نقل آن‌ها هیچ 
ترتیبی رعایت نشده است. مانند احوال و سخنان خواحه عبیدالله احرار (حعفری حزی و شوقی؛ ۱۳۹۳: ۲۸۹). بر 
این اساس» راحت‌القلوب که حاوی ده مجلس و بدون تاریخ ثبت مجالس است» در گروه سوم جای می‌گیرد. 
گفتنی است مجلس دهم راحت‌القلوب را نمی‌توان از گونة ُه مجلس دیگر دانست؛ زیرا در ه مجلس نخست» 
شیخ منیری در جایی حضور داشته و مریدان و حاضرانی از او پرسش می‌کرده‌اند» اقا در مجلس دهم از همراهی 
مولانا آمون با شرف‌الدین از دوازده سالگی تا پیری یاد شده» سپس ضمن اشاره به دیدار شیخ منیری و خواجه 
اسحاق مغربی (م: ۶ ق.) از پرسش از شرف‌الذّین دربارة خوردن چونه که از صدف سوخته درست می‌شده 
ذکری به میان آمده و در پایان نیز از تقاضای مردم از حاکم آن زمان: مبنی بر نذر یک قطعه زمین یاد شده و اینکه 
شیخ منیری آن را به مولانا آمون بخشیده تا آن را تکیه و آرامگاه خود کند و به او حکم کرده که «چون آباد خواهد بود 
آرامگاه فقیران و مسکین و وابستگان است» (راحت القلوب و وفات‌نامة حضرت مخدوم‌الملک..» ۱۳۲۱ ق: ۲۰). 
بنابراین مجلس دهم راحت‌القلوب را می‌توان از نوع ثبت وقایع یک روز دانست که شرف‌الذین به عزم دیدار خواجه 
اسحاق مغربی به مقام تکیه‌گاه او رسیده و پس از آن دیدار وقایع دیگری نیز پیش آمده که زین بدر آن‌ها را ثبت کرده 
است (همان: ۲۰-۱۹). 
راحت القلوب به باور پژوهشگران, گردآوردة زین بدرعربی است (مطیع‌الامام. ۱۹۹۳/۱۳۷۲م: ۲۰۹)؛ 
گرچه در مقمة کتاب به نام او اشارهای نشده است. در دیباچة کوتاه راحت القلوب درسبب تألیف اشر نوشته شده 
است که: 
«اين کلمات و حلّ بعضی مشکلات که از لسان گوهرفشان پیر روشن‌ضمیر خود... در سمع ایین 
قاصر و فهم ایین ناقص, آنچه مسموع و مفهوم فرا خاطر گشته» به تحت قلم درآورده 
شد» (راحت القلوب و وفات‌نامة حضرت مخدوم‌الملک..» ۱۳۲۱ ق: ۲). 


گرچه زین بدر به تاریخ برگزاری محالس ده‌گانة راحت القلوب و نیز تاریخ تدوین این اثر اشاره‌ای نکرده بر 
اساس مجلس دهم راحت لقلوب که درآن به دیدار شرف ‌الدین با خواجه اسحاق مغربی (م: ۱۷ شعبان 
سال ۷۶ ق( اشاره شده (همان: ۰-4 6 می‌توان دریافت که این محلس بی‌شک پیش از ۱۷ شعبان سال 


۷۶ ق. برگزار شده آسنت: افزون بر این می‌توان حدس زد که راحت‌القلوب حاصل ده مجلس شیخ منیری در میان 
سال‌های ۷۷۶ ق. يا چند سال پیش از آن, تا سال ۷۸۲ ق. باشد. بنابراین چه بسا زین بدر مسودات این اثر را نزد 


۱. برای آگاهی بیشتر دربارة اوه رک: غلام سرور لاهوری. ۱۳۳۲ ق./۱۹۱۴م: ۲۹۰-۲۸۹/۲ و حسنی» ۱۳۵۰ق: ۱۳/۲. 


سال پنجاه و سوم نقش و اهمیت راحتالقلوب. وفات‌نامه و ... ۷ 


خود نگاه داشته و پس از درگذشت شیخ منیری و تدفین او در ششم شوّال سال ۲ ق آن‌هارا تهت عنوان 


راحت‌القلوب به‌عنوان آخرین أثر شیخ» به‌همراه وقات‌نامه گرد آورده باشد. 


۳ ساختارو محتوای اثر 
راحت‌القلوب مشتمل بر ده مجلس است که با دیباچه‌ای از جامع آن» زین بدر عربی؛ در سبب گردآوری کتاب آغاز 
شده است. اين اثر بر اساس رده‌بندی چهارگانه‌ای که از گفتارنوشت‌های صوفیان ارائه شده, در شمار متونی است از 
گونة مقالات شمس تبریزی» بدین معنا که از سوی زین بدر تحریر يافته اقا هیچ‌گاه مورد بازنگری شیخ منیری قرار 
نگرفته است (پورمظفری» ۱۳۹۲: ۲۴-۲۳). به نظر می‌رسد زین بدر در نامیدن این اثر؛ به محموعف ملفوظات 
فریدالدین گنج‌شکر (م: ۶۶۴ ق.) با عنوان «راحت‌القلوب» که به نظام‌الدین اولیاء منسوب است» نظر داشته, 
گرچه امروز حعلی بودن اين اثر با دلایل کافی تأیید شده است (شریفی» ۱۳۹۵: ۴۰۶/۴). 

به جز محلس دهم. دیگر مجالس با یک پرسش اصلی از شرف‌الین آغاز شده است که از رهگذر آن‌ها 
می‌توان عناوینی را برای هر مجلس در نظر گرفت. زین بدر گرچه تاریخ برگزاری این مجالس را ثبت نکرده» امّا به نام 
برخی از مریدان و افرادی که در این مجالس حاضر می‌شده و سوالاتی که می‌پرسیده‌اند» اشاره کرده است؛ گرچه در 
مواردی نیز به ذکر «حاضری عرض داشت» (راحت‌القلوب و وفات‌نامة حضرت مخدوم‌الملک...» ۱ ق: ۵). 
بسنده کرده است. حجم مجالس به فراخور موضوع پرسش‌ها متفر است» چنان‌که برخی از آن‌ها مانشد مجلس 
پنجم (همان: ۱۲-۹) و ششم (همان: ۱۵-۲) به دلیل اهمّیت موضوع؛ ححم بیشتری دارد وبرخی مانند مجلس 
چهارم (همان: »)٩-۸‏ دارای حجمی کمتر است. 

مضامین راحت لقلوب غالبا موضوعات عرفانی» دینی» اخلاقی و گاه کلامی است و به‌طور کی دربرگيرندة 
دستورالعمل‌ها و ارشادهای شیخ منیری است که مسانل علمی و پيچيدة تصوف را با زبانی ساده و عباراتی متناسب 
با فهم اشخاص متوسطالحال شرح داده است. وسعت اطلاعات شرف‌الین در اقسام علوم دینی» از فقه و حدیث تا 
کلام و عرفان و استفادة او از آیات و احادیث, به‌همراه قدرت بیان و استدلال در راحت‌القلوب آشکار است. 


۳ اهمّیت اثر 

شرف‌الذین را باید نخستین عارفی دانست که طريقه کبروية فردوسیه را در شهر بهار تثبیت کرد و در آنجا بساط ارشاد 
و تربیت مرید گسترانید. شیخ منیری مجالس خود را به زبان فارسی ایراد می‌کرد. همچنین «تمام دروس در خانقاه 
شیخ به زبان فارسی تدریس می‌شد» (انصار» ۱۳۹۶: )٩۳‏ و از این رهگذر زبان و ادب فارسی در ایالت بهار 
گسترش می‌بافت. راحت القلوب شرف لین نیز که حاصل مجالس ده‌گانه او به زبان فارسی است. از وجوه 


مختلف دارای اهمّیت است که در ادامه به شماری از آن‌ها اشاره می‌شود: 


۸ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره چهارم 


۱. آگاهی از نام برخی از مریدان و نیز اهل سیاست که در مجالس ده‌گانه راحت القلوب حضور داشته‌اند. یکی از 
اینان. ملک محمود متصرّف از عقیدت‌مندان شیخ منیری است که از او در کتاب شیخ شرف‌اللین احمدین بحبی 
منیری... به‌صورت «آمیر محمود عوض) (مطیع‌الامام» ۲سش ان ۲ در مکتوب پنجاه و پنجم از 
مکتوبات دو صدی با عنوان «رضی‌الملک محمود عوضی» (منیری» ۹ ق./۱۹۰۱-۱۹۰۲م: ۶ ودرحایی 
از ملفوظالصّفر (تألیف: ۲۳ صفر ۷۶۲ تا ۱۵ حمادی‌الاخر ۷۶۳ ق.) از او باعنوان «ملک محمود متصرّف بهار)» 
یاد شده است (مطیع‌الامام ۱۳۷۲ش/۱۹۹۳م: ۱۰۷). همچنین در کتاب اخیر به «انعقاد مجلس سماع در باغ 
ملک محمود متصرّف بهار» نیز اشاره شده است (همان: ۱۰۷). در خوان پر نعمت (تألیف: از ۱۵ شعبان ۷۴۹ ق. 
تاپایان شوّال ۷۵۱ ق.) نیز از افامت یک روز شیخ منیری در باغ «خواجه محمود عوض» سخن رفته 
است (همان: ۱۵۲). 

گفتتی است در مکتوبات دو صدی نیز سه نامه خطاب به ملک محمود نوشته شده است: یکی مکتوب پنجاه و 
پنجم با عنوان «در صبر به حکم خداوند و رضا به نزول بلا جانب رضی‌الملک محمود عوضی در نقل کریم‌الذین 
برادر ملک مذکور» (منیری» ۱۳۱۹ ق./ ۱۹۰۱-۱۹۰۲: ۴۴۰-۴۳۶) که در زمان فوت برادر ملک محمود نوشته 
شده؛ دیگر مکتوب صد و دوازدهم با عنوان «در تفویض امر به حق و دور بودن از اختیار خود» (همان: ۵۱۲-۵۱۱) 
و سوم مکتوب صد و بیستم با عنوان «در بارگشت به خداوند عروحلّ به حانب ملک محمود» (همان: ۲۰-۵۱۸ ۵). 

دیگری» ملک نصیرالدین قلمغانی است که زین بدر در مخ‌المعانی (تألیف: پیش از سال ۷۸۲ ق.) از اوبا 
عنوان «ملک نصرالّین قلمغانی» یاد کرده است (مطیع‌الامام» ۲ ش/۱۹۹۳م: ۱۵۲؛ ۹۰)؛ به باور نگارندگان 
شاید مکتوب نود و نهم با عنوان «در عذر خواستن» که در مکتوبات دو صدی آمده و به «برادر اعرّ نصیرالذین» 
نوشته شده. خطاب به همین فرد باشد (منیری» ۱۳۱۹ ق./ ۱۹۰۱-۱۹۰۲م: ۴۹۷-۳۹۶). 

دیگر کسانی که از آنان نام برده شده عبارتند از: مولانا آمون: قاضی احمد وقاضی اشرف‌الین. همچنین از 
محتوای مجلس دهم درمی‌يابیم که شیخ منیری با خواجه اسحاق مغربی دیدار کرده است. 
۲. از رهگذر مجلس دوم این اثر می‌توان به‌خوبی از توبه و آداب بیعت در طريقه کبروية فردوسیه آگاه شد؛ زیرا در 
پایان آن مجلس» شیخ منیری پس از نقل حکایتی آورده است که «تا دست بر دست و مقراض نباشد» حکم پیری و 
مریدی نکنند» (راحت القلوب و وفات‌نامة حضرت مخدوم‌الملک...۰ ۱۳۲۱ ق: ۵). بنابراین مریدی در طريقة 
کبرویه فردوسیه. بر بنیاد بیعت و حلق (2 تراشیدن موی سر) و قصر (< کوتاه کردن موی سر) استوار بوده سپس 


شرف‌الذین به مرید طاقیه" می‌داده (همان) و درنهایت به روایت وفات‌نام» شیخ منیری مرید را به گزاردن 


5 نوعی کلاه بلند مخروطی‌شکل شبیه به کلاه فعلی درویشان (رک: دهخدا. ۱۳۱۷/۷: ذیل «طاقیه»). گویا طاقیه در طريقة کبرويةً فردوسیه 


مرسوم بوده» زیرا برای نمونه در طریقُ چشتیه به مریدان کلاه چهارگوشه که نشان این سلسله بوده. داده می‌شده است (رک: دهلوی» 


سال پنجاه و سوم نقش و اهمیت راحتالقلوب. وفات‌نامه و ... ۹ 


دوگانه (همان: ۲۸) امر می‌کرده است. همچنین می‌توان دریافت که گویا در طريقة کبروية فردوسیه مرید از شیخ 
تلقین ذکر نمی‌یافته. چنان‌که در راحت‌القلوب و وفات‌نامه نیز از تلقین ذکر توسط شرف‌الذین یاد نشده است. 

مطیح‌الامام نیز در اشاره به شيوة بیعت کردن شیخ منیری با مریدان آورده است که هنگامی که فردی به حضور 
شرف‌الدین می‌رسید و تقاضای بیعت می‌کرد. شیخ «امر می‌فرمود که قبل از بیعت» حلق کند. یعنی موی سر را 
بتراشد و استحمام کرده» با بدن پاک و جامه‌های پاک و قلب پاک خدمت او برسد. از آن به بعد دست ارادت او را به 
دست خود می‌گرفت و کلاه مخصوصی که موسوم به «طاقیه» بود. به او می‌داد» (مطیع‌الامام. ۱۳۷۲ش/ 
٩۹۲ ۳‏ 

به نظر می‌رسد آداب مریدی و مرادی در طریِقءٌ کبرویه فردوسیه در یکی از ملفوظات شیخ منیری با نام 
مغزالمعانی که پیش از درگذشت او در سال ۷۸۲ ق. تدوین یافته» به‌تفصیل آمده است؛ زیرا مجالس پنجم تا نهم آن 
کتاب به‌ترتیب به ذکر پیری و مریدی» خرقه» مقراض» حلق و قصر و درنهایت طاقیه و مجلس دوازدهم به ذکر توبه 
اختصاص يافته است (همان: ۲۰۸-۲۰۷ ). همچنین شرف‌الین در باب نوزدهم معدن‌المعانی با عنوان «در ذکر 
حلق و قصر وفرق و ارسال و آنچه مناسب آن است» (شوقی» ۱۳۹۱: ۲۳۸-۲۲۶)» به این موضوع پرداخته و در 
آنجا حلق را از قصر برتر دانسته است (همان: ۲۲۶). 

موضوع حلق و قصر را باید یکی از مهم‌ترین موضوعات در راحت القلوب دانست؛ زیرا تاآنجاکه نگارندگان 
می‌دانند» از حلق و قصر در بسیاری از منابع تصوف - ازجمله در اورادالاحب اب و فصوص الاب (تألیف: 
۴ق.) و مصباح الهداية عزّالذین کاشانی (م: ۷۳۵ ق. به‌عنوان دو منبع برحسته در آداب صوفیه - یاد نشده 
است. با این همه بر اساس منابع کهن» حلق وقصر در طریق مولویه نیز رواح داشته, زیراصاحب 
منأقبالعارفین (م: ۷۶۱ ق.) آورده است: «منقول است که درویشی حضرت مولانا رابه خواب دیده» مرید شد و 
مویش را بریدند» (افلاکی العارفی» ۱۳۶۲: ۳۹۲/۱)؛ جنان‌که تراش‌نامه نیز که گویا از «شاهدی». یکی از خلفای 
دیوانه محمّد چلبی از مشایخ مهم سلسله مولویه در سده‌های نهم و دهم هجری است. به آداب تراش در سلسله 
مولویه اختصاص يافته است (گولپینارلی» ۱۳۶۶: ۲۴۳-۷۲۴۲). 

به باور گولپینارلی راه قلندران مورد احترام مولانا بوده. چنان‌که دیوانه‌محشد چلبی طریق قاندران را گرفت و 
ریش ابروان» سبیل و زلف خود را می‌تراشید و پیروان خود را نیز به این کار وامی‌داشت (همان: ۲۵۹). او در ادامه 
از توافق فکری مولویه با قلندریه و بکتاشیه سخن گفته است (همان: ۲۶۰). اما می‌توان حدس دیگری را نیز مطرح 
کح مي‌دانيم که بهاء ولد (م: ۶۲۸ قِ.( در بلسخ می‌زیسته و نخستین مرنی روحانی مولانا 


۹ قظق. 2۸۲ ۶۸-۳). ابوالمفاخر یحیی باخرزی نیز دربارة طاقیه آورده است: «و درویش نوارادت و حوانان باید که با پیراهن یا 
با طاقیهای تنها بر سر پیش مشایخ ننشیند» مگر که جز از آن نداشته باشد» (باخرزی» ۱۳۸۳: ۱۷۴). 


۳ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره چهارم 


بوده (مشرّف» ۱۳۸۶: ۴/۲ ۶) و دیدگاه‌های او در سلسلة مولویه تأثیر گذاشته است. بنابراین می‌توان تأثیرات فراوان 
مذاهب هندی, به‌ویژه آیین بودایی را که در میان مسلمانان با نخستین مراحل شکل‌گیری تصوف در دوره اسلامی 
مقارن شده بود (شکوهیء ۱۳۸۶: ۵۳/۲ یکی از احتمالاتی دانست که «حلق» از بلخ که معبد نوبهار به‌عنوان 
یکی از معابد مشهور بودایی در آنجا قرار داشته (همان: ۲ ۵۳-۵ از طریق آموزه‌های بهاء ولد به مولانا - که 
کودکی خود را در بلخ گذرانده - و سپس به سلسلة مولویه راه یافته باشد. پس می‌توان نتیجه گرفت که چه بسا حلق 
و قصر در شبه‌قازه با ادیان آن سرزمین و به‌ویژه تعالیم بودا مرتبط باشد؛ زیرا حلق به تأثر از آبین بودا نه‌تنها در میان 
صوفیان شبه‌اژه, بلکه در دیگر سلسله‌های صوفیه با جغرافیای متفاوت مانند آسیای صغیر نیز رواج داشته است. 
۳ به کف پژوهشگران» شیخ منیری «جز تصوف در فقه و حدیث و تفسیر نیز دستی قوی داشت» (گروه دانشنامه 
۵ ۳۹۲/۴). از رهمگذر مجلس دهم راحت‌القلوب می‌توان به حایگاه فقهی شرف‌الذین پی برد؛ آنجا که به 
پرسشی فقهی دربارة خوردن چونه که از صدف سوخته درست می‌کرده‌اند؛ پاسخ گفته است (راحت القلوب و 
وفات‌نامة حضرت مخدومالملک...۰ ۱۳۲۱ ق: ۲۰-۱۹). گویا این پرسش در آن روزگار محلّ اختلاف بوده است؛ 
زیراشیخ منیری در یکی دیگر از ملفوظات خود با نام خوان پر نعمت «تألیف: از ۱۵ شعبان ۷۴۹ ق. تا پایان شوال 
۵۱ ق.) نیز آورده که در روزگاری که در سنارگاژن/ سنارگانو بنگال «علوم مرح دینی از قرآن و تقسیر و حدیث و 
فقه» (مطیع‌الامام ۲ش/ ۱۹۹۳م: ۵۷) را فرامی‌گرفته. اين پرسش در آن شهر نیز مطرح شده است انا مفتیان 
حرأت نکرده بودند دربارة آن فتوایی صادر کنند (همان)» ولی شیخ منیری در مقام یک فقیه با این استدلال که «آن 
صدف استخوان کرم است که آب مقامگاه اوست. چون در آتش سوخته شود. خوردن اوروا باشد» (راحت‌القلوب 
و وفات‌نامة حضرت مخدوم‌الملک... ۱ ق: ۲۰). به حلال بودن خوردن جونه فتوا داده است. 
۴. از رهگذر مجلس دوم و نهم می‌توان به وجود اهل صفه در دوران حیات شیخ منیری پی برد؛ زیرا در مجلس دوم 
و نهم به ترتیب به ایشان با عبارت «روزی چند کسان مسافر از زمرة اهل صفه حاضر آمدند» (همان: ۴) و «بعضی 
اهل صفه بر آن‌اند که ایشان هرگاه که به درحة کمال رسند» عبادت کردن بر وی فرض نیست» (همان: ۱۷) اشاره 
شده است که گویا باورهایی متفاوت با دیگر سلسله‌ها و طریقت‌های شبه‌قاژه داشته‌اند. 

پای‌بندی شرف‌الذین به شریعت را در مجلس نهم راحت القلوب نیز می‌توان دید؛ آنجا که مولانا آمون از او 
دربارة اسقاط تکلیف که برخی از اهل صفه در آن روزگار بدان باور داشتند سژال کرده است. پاسخ شرف اللّین و 
ابطال آن عقیده نظرگاه شریعت‌مدارانة او را آشکارا نشان می‌دهد (همان: ۱۸-۱۷). 


۱. در فواندالواد نیز از حلق کردن و محلوق یاد شده است (رک: نظام‌الدین اولیای ۱۳۹۰: ۰۱۸ ۲۲۸). همچنین شاید بتوان با 
توجه به گزارة «از موی سر انداختن غرض آن است که رعونت از او برود» (همان» ۲۷۹ به دلیل این کار از سوی صوفیان 


شبه‌قاره پی برد. 


سال پنجاه و سوم نقش و اهمیت راح تالقلوب. وفات‌نامه ی 2 ۱۱ 


۵ از این اثر می‌توان از پرسش‌ها و دغدغه‌های ذهن مریدان و حاضران در ده مجلس شیخ منیری آگاهی یافت. این 
پرسش‌ها را می‌توان به سه دسته تفسیم کرد: نخست» پرسش‌های صوفيان» مانند اینکه «در عهد رسول صلی الله 
علیه و سلم هم بیعت و [حق و] قصر بود؟» (همان: ۵)؛ دوم. پرسش‌های کلامی» مانند اينکه «درسبق" قاضی 
احمد ذکر وحدانیّت باری تعالی آمده بود. قاضی احمد استفسار آن نمود» (همان: »)٩‏ و درنهایت» پرسش‌های 
دینی مانند «فرق در میان فرآن به اد خواندن و دیده خواندن چیزی هست يا نه؟» (همان: ۱۲). 
۶ از مجالس دوم و ششم فهمیده می‌شود که دو فرد از بخارا به حضور شرف‌الذین در بهار هندوستان رسیده‌اند. این 
گزارش نشان‌دهندة آوازة شیخ منیری در دوران حیات اوست. چنان‌که بنا بر نظر محققان, «مریدان بسیاری از دهلی» 
اوده؛ ملتان و حتّی ماوراءالهر به صحبت وی می‌رسیدند» (گروه دانشنامه ۱۳۹۵: ۳۹۲/۴) و «شرف بیعت 
می‌یافتند» (مطیع‌الامام ۱۳۷۲ش/۱۹۹۳م: ۱۰۳). مطیع‌الام ام همچنین با استتاد به معدن‌المعانی آورده که 
شخصی از خوارزم به خدمت شرف‌الذین رسیده و متی را در شهر بهار مانده و آداب‌المریدین را در نزد شیخ منیری 
مطالعه کرده و حلّ مطالبی از آن کتاب را خواسته است (همان: ۱۰۳). 
۷ شناخت منابع مورد مطالعه شیخ منیری نیز یکی دیگر از وجوه اهمقیت راحت القلوب است. به دیگر سخنء 
می‌توان از رهمگذر یافتن منابع شرف‌الذین که گاه به نام و گاه بدون ذکر نام از آن‌ها بهره برده است» دریافت که در سدة 
هشتم هجری در شهر بهار و در خانقاه شیخ منیری کدام آثار عرفانی از سلسله‌ها و طریقت‌های صوفیه تدریس و به 
آن‌ها استناد می‌شده است. 

تا آنجا که نگارندگان یافته‌اند» از رهگذر دو گزارة «صَانعالعالم واحذ» (راحت‌القلوب و وفات‌نامة حضرت 
مخدوم‌الملک..۰ ۱۳۲۱ ق: ٩و‏ «م کلم یک لام اجب آرلی قانم بذاته لیس من جشس ال روف و 
الاصوَات» (همان: ٩‏ می‌توان دریافت که احتمالا شیخ منیری در مجلس پنجم راحت لقلوب به آثار حنفیان 
ماتریدی توجّه داشته است؛ زیرا هر دو گزاره بعینه در آثار آنان آمده است (النسفی و دیگران, ۱۴۳۴ق./۲۰۱۳م: 
۳ ورمضان‌بن محمّد الشهیر ب«رمضان آفندی»» ۱۴۳۳ق. ۲۰۱۲م: ۲۰۶). 

همچنین ازآنجاکه بیت زیر از مثنوی معنوی در مجلس پنجم راحت القلوب آمده (راحت القلوب و وفات‌نامة 
حضرت مخدوم‌الملک...» ۱۳۲۱ ق: ۱۰)» می‌توان آن را نیز در شمار منابع این اثر دانست: 


ره قشم از از مت شیتیتر ایتیت هرکه گوید «حق نگفت» او کافر است» 


(مولوی ۱۳۹۷: دفتر ۴ - )۸٩۷/۶‏ 


۱ «مقداری از کتاب یا درس که هر روز آموخته يا خوانده شود درس روزانه» (انوری» ۱۳۸۱: ذیل «سبق»). در معدن‌المعانی آمده است: 


«باز سبق بدایه تا بدین حرف رسید ...» (شوقی» ۱۳۹۱: ۲۱). 


۳ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره چهارم 


در مجلس هفتم راحت‌القلوب نیز از اثری با نام «ریاحین» که گویا نام کتابی بوده» اینچنین یاد شده است: 
«حلد ریاحین نزدیک بود؛ از مقام مطلوب برکشید و به مولانا آمون فرمود که: «ترغیباً للحاضرین 
به آواز بلند بخوانید.» چیزی که بندگی حضرت مخدوم... در حواب مولانا آمون فرموده بودند» 
مطابق عبارت ری‌احین آمده» (راحت القلوب و وفات‌ناب: حضرت مخدوم‌الملک... 
۱ ق: ۱۶-۱۵). 


همچنین بلافاصله پس از عبارت فوق گزارة زیر آمده که به فصلی از این کتاب اشاره کرده است: «هم در آن 
فصل طریق نماز تهحد نیز مسطور بود؛ خواندن فرمود به مضمون آنکه...» (همان: ۱۶). 
بنابراین ری‌احین را نیز باید از منابع شرف‌الذین در راحت القلوب دانست. گفتسی است شیخ منیری در 
معدن‌المعانی نیز از این اثریاد کرده است: 
«باز عرض داشت که لفظ «اصمٌ» در حدیث مذکور است و آن در ریاحین است. بندگی مخدوم 


فرمود که: در ریاحین خوب چیزها جمع کرده است» (شوقی. 2-۳۲۱ ۱ 6 


۸ از طریق راحت القلوب می‌توان تا حدودی به شیوه و محتوای درس شرف‌الّین در خانقاه بهار نیز پی برد؛ زیرا در 
ابتدای مجلس پنجم این اثر آمده است: «روزی بندگی حضرت مخدوم... بعلد نماز بامداد و اوراد به درس مشغول 
شدند» (راحت القلوب و وفات‌نامة حضرت مخدوم‌الملک...۰ ۱۳۲۱ ق: .)٩‏ چنان که می‌دانیم» چون آوازة مقام 
عرفانی شرف‌الین به سلطان محمّدین تغلق (حک: ۷۵۲-۷۲۵ ق.) حاکم وقت دهلی رسید. به کارگزار خود 
فرمان داد که برای تدریس شیخ خانقاهی بسازد و روستای راجگیر را «وظیف فقرای خانقاه گرداند» (فردوسی» 
۹۵/۳ ۱۳۴). بنابراین مجلس پنجم راحت‌القلوب حاصل تدریس شرف‌الدین در خانقاه شهر بهار بوده 
است. 
۹ از رمگذر راحت‌القلوب می‌توان دربارة مولانا آمون (م: ۴ شعبان سال ۷۸۴ ق.) که در شمار مریدان خاص و 
نزدیک شیخ منیری بوده است» آگاهی‌های ارزشمندی به دست آورد. مولانا آمون که نوشاهی (۱۳۹۱: ۲۲/۱ ۶) از او 
با عنوان «مخدوم شیخ آمون ابراهیم‌پوری» یاد کرده» از مریدان خاص شرف‌الدین است که همواره در مجالس شیخ 
حصور داشته و از او پرسش می‌کرده است؛ چنان‌که نام مولانا آمون در مجلس‌های سوم؛ هفتم» نهم و دهم از 
محالس ده‌گانة راحت‌القلوب نیز آمده است. 

پدر اوشاه ابراهيم در شمار افرادی بوده که در اوایل دورة اقامت شرف الّین در بهار سعادت مریدی یافته 
بسود (مطیع‌الامام ۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۳م: ۹ وپبس ازوی مولان اآمون از «دوازده سالگی تاآخضروقفت 
پیری» (راحت القلوب و وفات‌نامة حضرت مخدوم‌الملک..» ۱ ق: ۱۹) در سفر و حضر شرف الذین را همراهی 
می‌کرده. چنان‌که در زمان درگذشت شیخ منیری نیز در کنار او بوده (همان: ۲۳) و دو سال بعد درگذشته است. 


سال پنجاه و سوم نقش و اهمیت راح تالقلوب. وفات‌نامه و ... ۱۳ 


از رهگذر اواخر مجلس دهم راحت القلوب می‌توان دریافت که شرف‌الذین به مولانا آمون توخه خاص داشته, 
تا آنجا که شیخ منیری «مولانا آمون را به خطاب اسم چهار قسم «شیخ آمون)» «بهایی آمون». «مولانا آمون). 
«مقبول عالم آمون)» ممتاز کرده» زمین نذر خود عطای به مولانا آمون فرمود» (همان: ۲۰). همچنین از این محلس 
درمی‌بابيم که شرف‌الذّین برای هریک از طالبان و مریدان خود تکیه‌گاهی/ آرامگاهی تعیین کرده بود (همان: »)۱٩‏ 
چنان‌که قطعه زمینی را نیز که زین‌الین محدالملک» مقطع بهار به شرف‌الذّین نذر کرده بود» به مولانا آمون عطا کرد 
و به او «حکم فرمود که: چون آباد خواهد بود» آرامگاه فقیران و مسکین و وابستگان است» (همان: ۲۰). بر اساس 
آنچه پیشتر گفته شد (ص ۶ بی‌تردید اهدای القاب چهارگانه و نیز اعطای زمین نذر از سوی شیخ منیری به مولانا 


اون تن از درگذشت خواحه اسحاق مغربی در ۱۷ شعبان سال ۷۶ ق. بوده است. 


۴ وفات‌نامه 
زین بدر عربی در دیباچه خود بر وفات‌نامه» دربارة انگیزة نگارش و سبب تألیف این اثر آورده است که بعضی از 
یاران که در زمان درگذشت شیخ منیری حاضر بودند» از او خواستند که آنچه شرف‌الذین «در وقت وداع هرکسی را 
فرموده‌اند و وصیّت کرده‌اند. در کاغذی جمع کن, تاغایبان را از آن حظی و نصیبی باشد» (همان: ۲۲). بنابراین 
زین بدر هرآنچه را که شیخ منیری در زمان وفات «از وصایا و ادعیه و بشارت‌ها در حق بعضی که حاضر بودند» بر 
سبیل مفصل و در حق بعضی که غایب بودند. بر سبیل اجمال» (همان) گفته و اوشنیده بود. فراهم آورد و در 
حضور دوستانی که در آنجا حاضر بودند» تصحیح کرد (همان). بنابراین وفات‌نامه پس از ششم شّال سال ۷۸۲ ق. 
و به‌احتمال بسیار پس از دفن شرف‌الدّین در بعد از ظهر روز بعد نوشته شده است. به نظر می‌رسد مریدان شیخ 
منیری به دلیل آنکه زین بدر بیشترین ملفوظات شرف‌الّین را فراهم آورده. از او درخواست کرده‌اند تا این اثر را نیز او 
فراهم آورد. 

صاحب مناقب الاصفیاء در پایان ترجمة حال شیخ منیری از اثری با عنوان وصیّت‌نامه مطلبی را نقل 
کرده(فردوسی, ۱۳۱۳ق./۱۸۹۵م: ۱۴۷-۱۴۶) که بهواقع بخشی از ابتدا و انتهای وفات‌نام شرف اللّین 
است (راحت القلوب و وفات‌نا: حضرت مخدومالملک...۰ ۱۳۲۱ ق: ۳۱-۲۳). شاه شعیب فردوسی (م: 
۰ ق.) وفات‌نامه را «وصیّت‌نامه» نامیده است. که شاید از آن رو بوده که در روزگار زندگی او وفات‌نامه به این نام 
نیز شهرت داشته. چنان‌که نوشاهی (۱۳۹۱: ۲۲/۱ ۶) نیز وفات‌نامه را دربرگيرندة وصایای منیری دانسته است. 

گفتتی است مطیع‌الامام (۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۳م: ۹ ۲۰) و به‌تبع و انصار (۱۳۹۶: ۶۵) راحت لقلوب به‌همراه 
وفات‌نامه را از حملة ملفوظات شیخ منیری دانسته‌اند که به‌ترتیب راحت القلوب مشتمل بر ده محلس و وفات‌نامه 


۱. اصل (اینجا و دیگر موارد): وصایات. 


۱۴ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره چهارم 


راحت‌القلوب از گونة مجالس به شمار آورد. 


۴ اهمیت وفات‌نامه 
وفات‌نامه در شمار آثاری است که در طول تاریخ ادب فارسی شاید نمونه‌های اندکی داشته باشد؛ زیرا چنان‌که گفته 
شد» گزارش آخرین روز زندگی شیخ منیری است و از این حیث» ارزشی دوجندان دارد. وفات‌نامه از جند حنبه در 
شمار ارزنده‌ترین متون صوفیانهة فارسی در شبه‌قاژه است: 
۱. وفات‌نامه امکان آگاهی از سبک نگارش زین بدر عربی به‌عنوان یکی از پارسی‌نویسان شبه‌قاژه و نیز اطلاع از 
میزان دانش او دربارةٌ عرفان و تصوف اسلامی را فراهم می‌کند. 
۲ آگاهی از اسامی برخی از مریدان و نیز برخی از اهل سیاست که در زمان درگذشت شرف‌الذین حضور داشته‌اند. 
بدین‌گونه می‌توان به شبکه ارتباطی قوی شیخ منیری با مریدان خود و سیاست‌مداران در جای جای شبه‌قاژه و حتی 
عوام پی برد ا آنجا که زین بدر در وفات‌نامه از زنی که با دو پسر خود نزد شیخ آمده»یاد کرده است (راحتلقلوب 
و وفات‌نامة حضرت مخدوم‌الملک..» ۱۳۲۱ ق: ۲۹). افزون بر این از رهگذر وفات‌نامه می‌توان دریافت که شیخ 
منیری برای برخی از مریدان و معاشران خود که در روز وفات او حاضر نبوده‌اند» پیغام‌هایی داشته است» جنان‌که 
زین بدر نیز در ابتدای اين اثر به این موضوع اشاره کرده است: 

«اين حقیر را آنچه حقیقت حضرت شیخ الاسلام به وقت رحلت از وصایا و ادعیه و بشارت‌ها در 

حق بعضی که حاضر بودنده بر سبیل مفصّل و در حقّ بعضی که غایب بودند. بر سبیل اجمال 


استماع افتاده بود. در این اوراق جمع آورده» (همان: ۲۲). 


۳ ثبت دقیق زمان درگذشت شیخ منیری که بر اساس گزارش زین بدر» «شب پنجشنبة ماه ششم شوال سنه ۷۸۲ 
اثنی و ثمانین و سبعمأئة به وقت نماز خفتن» بوده است (همان: ۳۱). نگارندگان با مراحعه به کتاب تقویم تطبیفی 
هزار و پانصد سالة هحری قمری و میلادی... دریافتند که آغاز ماه شوّال در سال ۷۸۲ ق. مصادف باشنبه بوده 
است (ووستفلد و ماهل ۱۳۶۰ ه ش/۱۴۰۲ ه ق/ ۱۹۸۲م: ۱۵۷). 

۴. از رهگذر وفات‌نامه به دو موضوع مهم دربارة مظفر شمس بلخی (م: ۸۰۳/۷۸۸ ق.)) نخستین خلیفه و 
حانشین شیخ منیری پی می‌بریم: 

الف) نخست آنکه در وفات‌نامه از مظفر شمس بلخی به‌صورت «مولانا مظفر بلخی‌آبادی» (راحت القلوب و 
وفات‌نامة حضرت مخدوم‌الملک... ۱۳۲۱ ق: ۲۵) پاد شده. حال آنکه نگارندگان نسبت «بلخی‌آبادی» را در منابع 


۱. برای آگاهی بیشتر دربارة اوه رک: صفاء ٩‏ ۱۳۶: ۳ (بخش دوم)/۱۰۵۸-۱۰۵۶ و مطیع الامام. ۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۳م: ۰۱۲۹-۱۲۶ 


سال پنجاه و سوم نقش و اهمیت راح تالقلوب. وفات‌نامه ی دج ۱4۵ 


در دسترس نیافته‌اند. 
ب) می‌دانیم مظفر شمس در زمان وفات شرف‌الدّین در عدن بوده است (مطیع‌الامام. ۱۳۷۲ ش/ ۱۹۹۳ع: ۱۲۸). 
در وفات‌نامه مطلبی آمده که گویا در روز درگذشت شیخ منیری - علی‌رغم آنکه مظفر شمس همواره به‌عنوان 
جانشین معنوی شرف‌الدین شناخته می‌شده - در میان مریدان دربارة جانشینی شیخ شبهه‌هایی مطرح بوده است: 
«هم در این محل مولانا شهاب‌الدّین» خدمت مولانا مظفر بلخی‌آبادی و مولانا نصیرالّین 
جونپوری... را یاد دهانیدند و عرض داشتند که: حضرت مخدوم! در باب مولانا مظفر و مولانا 
نصیرالّین چه فرمان می‌شود؟ بندگی مخدوم... با خوشی تمام بر لفظ مبارک راند و تبسّم‌کنان 
فرمود به اشارت جمع انگشتان به جانب سین مبارک خود که: مظفر جان من است و جانان من 
است و مولانا نصیرالّین هم همچنین. فرمود: آنچه خلافت و مقتدایی را می‌باید. در ایشان 
موحود است؛ آنکه بگفتم آن مسکینان را از فتنه خلق بازداشتم» (راحت‌القلوب و وفات‌نامة 
حضرت مخدوم‌الملک... ۱ 3 4۲۵ - 


منیری دربارة این دو پرسیده‌اند و چنان که پیداست هرچند شیخ منیری ابتدا تلویحاً از مولانا مظفر مسخن گفته» 
مریدان از این سخن استنباط کرده‌اند که هر دو شایسته مقام خلافت و مقتدایی هستند. حال آنکه به باور نگارندگان 
بی‌شک شیخ منیری در آغاز سخن خود» مظفر شمس را شایسته‌تر دانسته و به‌احتمال مولانا نصیرالدین را نیز به‌عنوان 
خليفه ممتاز ویکی از حانشینان معنوی خود نام برده که گرچه در قیاس با خلیفة ارشد و قطب دید یعنی مظفر 
شمس, مقام فروتری داشته. او نیز اجازه داشته است تا مریدانی را که به شیخ مظفر دسترسی نداشتند» ارشاد کند. 

به هر روی» به نظر می‌رسد شرف‌الذین میان مظفر شمس و مولانا نصیرالنّین تفاوتی قائل نشده و بر آن بوده که 
آن مسکینان را از فتنة خلق بازدارد (همان). اما گویا پاسخ ابهام‌آمیز شیخ منیری» خود باعث اختلاف میان مریدان 
شده باشد, تا آنجا که به گفتة محققان, مهم‌ترین مسأله‌ای که پس از درگذشت شیخ منیری در میان مریدانش آشکار 
شد. «مساهٌ خلافت و بود و چند نفر از مربدان به دعوی خلافت برخاستند و نزاع بین ملعیان جاری بود. که مرید 
خاص شیح» مولانا برهان‌الدّین مظفر شمس بلخی بعد از مراحعت از سفر حجاز به شهر بهار رسید و به رسیدن او 
دعوی دیگران کوتاه گشت» (مطیع‌الامام» ۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۳م: ۱۲۸). 
آگاه شد» افزون بر اینکه شیخ منیری تا آخرین ساعات حیات خود» علاوه بر تحدید توبه وبیعت مریدان خاص 
خود. مریدانی را نیز با توبه وآداب بیعت و قصر و حلق وعطا کردن طاقیه و درنهایت گزاردن دوگانه مطابق با 
مرامنامة طريقة کبروية فردوسیه به این طریقه اضافه می‌کرده است (برای نمونه» راحت‌القلوب و وفات‌نامة حضرت 
مخدوم‌الملک...» ۲۱ ق:۲۹-۲۸). 


۱۶ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره چهارم 


۵. وصنیت‌نامة حضرت خواجه نجیب‌اللّین فردوسی 

هرچند در منابع کهن و معاصر از نجیب‌الدین یاد شده امّا گذشته از وصیّت‌نامة مذکور اثری به اونسبت نیافته 
است. جالب آنکه در ترجمة حال او در برخی از منابع متأْحْر مانند گلزار ابرار فی سیرالاخیار (تألیف: ۱۰۲۲ ق.) و 
یا ذکر جمیع اولیای دهلی (تألیف: ۱۱۵۰ ق.) و نیز خزینةالاصفیاء (تألیف: میان سال‌های ۱۲۹۰-۱۲۸۰ ق.) از 
وصیّت‌نامة نجیب‌اللین یاد نشده است (غوثی شطاری ماندوی» ۱۳۹۱: ۱۱۴-۱۱۳؛ حبیب‌الله» ۱۳۹۴: ۳۷ وغلام 
سرور لاهوری» ۱۳۳۲ ق./۱۹۱۴م: ۲۸۸-۳۲ ). به هر روی, این وصیّت‌نامه هنگامی که شرف الذین در سال 
۱ ق. در دهلی به حضور خواجه نجیب‌الّین رسیده و دست ارادت به خواجه داده» به‌همراه خرقَءٌ خلافت به او 
داده شده است؛ بنابراین می‌توان گفت تنها اثری که از نجیب‌الذّین باقی مانده» همین وصیّت‌نامه است که علاوه بر 
آگاهی از سبک نگارش اوه ما را از مرا‌نامة طریقه کبرویه فردوسیه نیز به‌خوبی آگاه می‌کند؛ زیرا شرف‌الین برخی 
از گزاره‌های نجیب‌الذین و نیز موضوعات مورد اشارة او در این وصیّت‌نامه را در آثار خود به‌ویژه در مکتوبات صدی 


بسط وشرح داده است. 


۵ بيشینة جاپ وصیت‌نامهُ حضرت خواجه نجیب‌الذّین فردوسی 

بر پایة آگاهی نگارندگان» نخستین بار محمّد طیّب ابدالی» استاد دانشگاه مگده. در بخشی از کتاب خود با عنوان 
اضف که به زبان اردوست و به «حالات. تعلیمات و تصنیفات» شرف‌الّین منیری پرداخته» متن کامل وصیّت‌نامة 
نجیب‌اللین را به‌همراه ترحمة اردوی آن و به‌احتمال بسیار از روی چاپ سنگی آگره منتشر کرده است (ابدالی» 
۰ -۴۳). سپس مطیعالامام (۱۳۷۲ش/۱۹۹۳م: ۶۵-۶۳) صورت کامل این وصیّت‌نامه را از روی 
چاپ سنگی آگره (مورخ۱۳۲۱ ق.) در کتاب خود آورده و یس از اوریاضی (۱۳۹۰: ۱۶۶-۱۶۵) بار دیگر 
وصیّت‌نامة مذکور را از کتاب السرف در کتاب خود نقل کرده است. با وجود اهتمام این سه پژوهشگر که گاه با 
تصحیحات قیاسی کوشیده‌اند متتی منقح از وصیّت‌نامه ارائه دهند. بدخوانی‌هاء افتادگی‌ها و گاه افزوده‌هایی به متن 
راه یافته است؛ برای نمونه «مخالطت کردن» در گزارة «خودی عبارت است از حملهٌ حرکات... که از این کس در 
وحود آید... از خوردن و خفتن... و مخالطت کردن وشنیدن...» (راحت القلوب و وفات‌نامة حضرت 
مخدومالملک.۰.۰ ۱۳۲۱ ق: ۳۲): در چاپ‌های ابدالی و ریاضی به‌صورت «مخالفت کردن» (ابدالی» ۱۹۸۰: 
۱ وریاضی. ۱۳۹۰: ۱۶۵) و در چاپ مطیع‌الامام به‌صورت «محافظت کردن» ضبط شده است (مطیعلامام؛ 
۲ ش/۱۹۹۳: ۶۲-۶۳). 


سال پنجاه و سوم نقش و اهمیت راح تالقلوب. وفات‌نامه و ... ۱۷ 


۵ تأثیرپذیری‌های شیخ منیری ازوصتیت‌نامه حضرت خواجه نجیب‌اللّین فردوسی 

به باور نگارندگان» وصیّت‌نامة نجیب‌الذین فردوسی را باید نخستین مرام‌نامة طریقءُ کبروية فردوسیه به شمار آورد؛ 
زیرا تا آنجا که می‌دانيم» از بدرالّین سمرقندی» موسّس طریقة کبروية فردوسیه و حانشین او رکن‌الذین فردوسی» 
آثار مکتوبی به دست ما ترسیده آشتت: گرچه شاه شعیب فردوسی از مکتوب مشهوری که رکن‌الذین «در ترتیب! 
مشغولی» نوشته» یاد کرده و تنها ابتدای آن مکتوب را در اثشر خود آورده (فردوسی» ۸۹۵/۳ م: ۵ اما 
وصیّت‌نامة نجیب‌الذین ازآنجاکه کهن‌ترین اثر کامل یکی از مشایخ کبروی فردوسی است. ارزشی دوچندان دار 
چنان‌که باید بسط و شرح برخی از گزاره‌های نجیب‌الدّین و نیز موضوعات مورد اشارة اورا در این وصیّت‌نامه در آثار 
شرف الدّین به‌ویژه در مکتوبات صدی او از حملةٌ وحوه اهمیت وصیّت‌نامه دانست. برای اثبات این معا به چند 
نمونه از مهم‌ترین گزاره‌های وصیّت‌نامه و تأثیرپذیری شیخ منیری از آن گزاره‌ها و موضوعات که در مکتوبات صدی 
او نمود یافته. اشاره می‌شود: 

۱. نخستین تأثیرپذیری مستقیم شیخ منیری از وصیّت‌نامة نجیب ال لین را در ابتدای مکتوب بیست و هشتم اوبا 
عنوان «در ترتیب مشغولی به آغاز» (منیری» ۱۹۹۴م: ۸۸ ر ٩۱-‏ پ) می‌توان یافت؛ زیرا شرف‌الذین بخشی از این 
وصیّت‌نامه را بعینه در آن مکتوب آورده است: 

وصیت‌نامة حضرت خواحه نجیب‌الدین فردوسی مکتوبات صدی 

اصلاً و البّه هیچ زمانی بی وضو نباشد, آگرچه نيم‌شب پرادر شمس‌الذین آعژه الله بداند که بعد تحقیق ایمان و 
بود وسرما بوده باشد و آب سرد باشد. بعد از وضو دو صحخت توبه, مرید [را باید که دائم‌الوضو باشد. اصلاً و لته 
رکشت ان ردو اما اروت نیو | دزمان زمر باسد؛ ی ری 
سرد بود» و بعد از وضو دورکعت تحت بگزارد اصلاو 


(راحت‌القلوب و وفات‌نامةً حصضرت مخدوم‌الملک...» 


التّه فودت نکند (منری ۸۸۸۸:۸۱۹۴ ۲ 
۳۲:۱ بّه فوت نکند (منیری» ۱۹۹۴م: ۸۸ ر- ۸۸ پ) 


۲ ذکر سماع در وصیّت‌نامة نجیب‌الذین یکی از موضوعاتی است که از دیرباز مان صوفیان و علما دربارة آن 
اختلاف بوده است. این وصیّت‌نامه نشان می‌دهد که سماع در طريقة کبرویهٌ فردوسیه با رعایت شرایطی مباح بوده؛ 
زیرا به باور نجیب‌الذین «در وقت سماع تا آنکه ممکن باشد اصلا واه نگذارد تا آب چشم برود وتا حنبش و 
حرکتی در وحود آید. بقدر المقدور در این باب بکوشد, مگر آنکه چنان مغلوب گردد که نگاه نتواند داشت؛ از آنکه 


حضرت مخدوم‌الملک... ۱ ق: ۲۴). پیشینة سماع در فردوسیه را می‌توان در مشایخ پیشین این طربقه نیز 


۱۸ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره چهارم 


یافت؛ زیرا دربارة بدرالاین سمرقندی» بنیان‌گذار طريقة فردوسیّه در شبه‌قازه آمده است که «سماع به غایت کمال 
داشت» (حبیب‌الله» ۱۳۹۴: ۳۵). شیخ منیری نیز به پیروی از نحیب‌الذین» مکتوب نود وسوم خودرا «در سماع) 
نامیده و به این موضوع پرداخته (منیری» ۴ ر ۳۱۲ پ) با این تفاوت که کوشیده است با پرداختن به 
سماع. به شبهه‌ها دربارة این موضوع نیز با استدلال پاسخ دهد. 
۳ در حایی از وصیّت‌نامة نحیب‌الذین به خلوت و عزلت اشاره شده است: 

«اصلاً و البّه با هیچ کس مخالطت و ملاقات نکند. در کنجی خالی نشسته باشد و هرکه هست 

[و] باش» گو برای خود از کنج" خود بیرون نیاید و کسی را پهلوی خود آمدن ندهد. علی‌الذوام 

نظر سوی زمین دارد» اصلاً و البّه ب‌ضروری چپ و راست نبیند"» (راحت القلوب و وفات‌نابة 

حضرت مخدوم‌الملک... ۱ ۵ 4۳۲۳ 


شیخ منیری نیز در جایی از مکتوب شصت ویکم خود با عنوان «در تجرید و تفرید و خلوت ظاهر و 
باطن» (منیری» نله ۲ ر - ۱۹۴ پ) آورده است: 
«دوم خلوت ظاهر و باطن است. خلوت ظاهر چه بود؟ آنکه خلق را بگذاری و روی به دیوار آری؛ 
تا آنگاه که بر درش جان بسپاری. خلوت باطن چیست؟ آنکه انديشة اغیار از دل بشویی و غبار 


دنا وآخرت از دل بروبی» (همان: ۳۹ پ). 


همچنین شرف الّین در مکتوب نود و چهارم خود با عنوان «در عزلت» (همان: ۳۱۲ پ - ۳۱۵ ر) به 
خلوت‌گزینی اشاره کرده است. جنان‌که به باور او «عزلت گرفتن و حدا شدن از خلق» مرید را مهم است. تاعبادت 
تواند کرد» (همان: ۳۱۲ پ). افزون بر این شیخ منیری بر آن است که «سلف - رضوان الله علیهم - اجماع 
کرده‌اند بر دور بودن از زمانة خویش و اهل آن و عزلت گزیده‌اند و مریدان را فرموده» (همان: ۳ سپ) و سرانجام 
نتبحه می‌گیرد که «پس واحب است در این زمانهه عزلت گزیدن و از مردمان گریختن» (همان: ۳۱۴ پ). علاوه بر 
این» شرف‌الاین در مکتوب نود و پنجم خود با عنوان «در حکم جداشدن از خلق» (همان: ۳۱۵ ر - ۳۱۸ ر) بار 
دیگر به خلوت و عزلت پرداخته است. به نظر می‌رسد این همه تأکید شیخ منیری بر خلوت و عزلت» برگرفته از 
تعلیم خواجه نجیب‌الذین باشد که در وصیّت‌نامة خود بدان اشاره کرده است. 
۴. نجیب‌اللین در بخشی از وصیّت‌نامة خود به تزک طعام و آب توصیه کرده است: 

«اکنون ترک طعام گیرد تا آنگاه که داند» نان خشک یا برنج خشک یا کهچری خشکه آنچه 


حاصل شود. آن مقدار بخورد و گرد نان خورش نگردد. و همچنین ترک آب گیرد تا آنگاه [که] داند 


۱. اصل: گنج. 
۲ اصل: بیند. 


سال پنجاه و سوم نقش و اهمیت راح تالقلوب. وفات‌نامه و ... ۱۹ 


که در حیات پا در عقل خلل خواهد افتاد» آنگاه اند کآب خورد» همان مقدار که حلق را تر کند» 


شیخ منیری نیز در مکتوب بیست و هشتم خود با عنوان «در ترتیب مشغولی به آغاز» (منیری» ۱۹۹۴م: 
۸/۸ ر-۱٩‏ پ) آورده انتنت «و در ریاضت. اصل؛ قطع علایق و حفظ حواس وقلت اکل وشرب ونوم‌سازد» 
(همان: ٩۱‏ ر)» چنان‌که در مکتوب شصت و یکم او با عنوان «در تجرید و تفرید» (همان: ۱۹۲ ر- ۱۹۴ پ) آمده 
است: «کم گفتن و کم خوردن و کم خفتن پیشه کنی» که از این هر سه مدد است مر نفس امّاره را» (همان: 
۲ پ). 

نجیب‌الذّین حای دیگر آورده است که «چون نان خشک و آب به وقت ضرورت خواهد خورد» هرچه هست؛ 
اصلا و الب نخورد. که آن محض اتباع خودی است» (راحت القلوب و وفات‌نامة حضرت مخدوم‌الملک...» 
۱ ق: ۳ شیخ منیری نیز در مکتوب هشتاد و چهارم خود با عنوان «در مجاهدت و سیاست نفس» (فتیر» 
۴ ۱-۶ پ- ۲۷۳ ر) آورده که «گرسنگی را شرفی بلند است» (همان: ۲۷۰ پ). چنان‌که به باور او 
نخستین درحة محاهدة نفس» گزشتگین است و شکم معدن تمام گناهان ات رف سبحانی» ۰۱۳/۷۲ ۳/۸ 
مخدوم‌الملگ...» ۱۳۳۱ ق: ۲ تن از ییوج اوه افزوده است که «اهمٌ مهمّات است که لیلا و نهارآدر این تفکر 
باشد که از خودی هنوز چه مانده است. تا آنگاه [که] از خودی به فضل حق به‌کلّی بیرون آید» (همان). اوسپس از 
اقسام مجاهده و ریاضت نشس که سبب می‌شود خودی نیز از بین بروده سخن گفته است (همان: ۳۳-۳۲). به نظر 
می‌رسد شیخ منیری نیز که در مکتوب هشتاد وششم خود باعنوان «در با خود ساختن) (منیری» ۱۹۹۴م: 
۸ ر-۲۸۰ پ) به‌تفصیل به اين موضوع پرداخته» از وصیّت‌نامة نجیب‌النّین متأر بوده است. 


نتیجه‌گیری 

یکی از میراث بازمانده از طریقه کبرویهُ فردوسیه. اثری است که در سال ۱۳۲۱ ق. به شیوة چاپ سنگی در آگره 
منتشر شده و شامل سه رساله کوتاه به نام‌های راحت القلوب و وفات‌نامه و وصیّت‌نامه است. راحت‌القلوب از حملة 
آخرین آثار تعلیمی و پارسی شرف‌الذین منیری به‌عنوان پر تألیف‌ترین شیخ طريقة کبرویة فردوسیه است که یکی از 
مهم‌ترین ملفوظات در حوزة تصوف شبه‌قاژه به شمار می‌رود و به‌وسیله آن می‌توان به برخی از نظرگاه‌های صوفیانة 
شیخ منیری و شیوة سیر و سلوک او پی برد. همچنین اندیشه‌های شرف‌اللین و نیز طريقه کبروية فردوسیه و تعلیمات 
مشایخ آن را نیز در آينة این اشر می‌توان بازیافت. راحت القلوب همراه با وفات‌نامه که از چند جنبه, در شمار 


۳۰ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره چهارم 


ارزنده‌ترین متون صوفيانة فارسی در شبه‌قاژه است» به‌طور مستقیم به شیخ منیری پیوند می‌پابد. رسالة سوم در چاپ 
سنگی آگره نیز وصیّت‌نامة نجیب‌الذین فردوسی نام دارد که به‌طور غیر مستقیم با شرف‌الذین مرتبط است و از حبث 
شناخت بیشتر و بهتر شیخ منیری و طريقَه کبرویهُ فردوسیه اهمیت بسیاری دارد. 


سال پنجاه و سوم نقش و اهمیت راح تالقلوب. وفات‌نامه یه ۳۱ 
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